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کیومرث 
اعتیاد به بحران سازی  یا بحران اعتیاد
آنچه که این روزها در ایران به اصولگرائی معروف شده است، در عمل به نادیده گرفتن هرگونه اصول اخلاقی در سیاست تبدیل شده است. شاید آقایان مجوز خود را از این جمله عوامانه گرفته اند که " سیاست پدر و مادر ندارد". ولی برای رفتار این قوم سیاست باز که در چنبره اعمال و گفتار خود گرفتار شده است ، در زبان اخلاق صفتی نمی توان یافت. روزی از ظهور امام زمان می گویند ولی از میان کشورهای "چپ" یار گیری می کنند. دوستانشان در حال بلعیدن سرمایه های کشور هستند و لی شعار های ضد سرمایه داری می دهند.
"بن بست سرمایه داری" ، " تشجیع جنازه سرمایه داری لیبرال" ،"افول این نظام پوسیده"  ، این ها شعارها ی یک کمونیست دو آتشه سالهای اول انقلاب اکتبر یا یکی از تئوریسین های انترناسیونال سوم نیست. آنها خود وشعارهایشان سالهاست در طبقات پائین تاریخ بشری بایگانی شده اند..

این ها سخنان یک سیاست باز شیاد است که با سرعت تمام در حال فروش کارخانه ها و اموال دولتی به دوستان و یارانش است. شعار های کسی است که می خواهد در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی، برای نجات دولت و قدرت، یارانه ها را حذف کند و نگران وضع بیکاری و فقر گسترده مردم نیست.

احمدی نژاد در 8 بهمن ماه درجمع ستاد برگزار کنندگان مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در نقش یک دشمن سرمایه داری ظاهر شده است. چرا؟ آیا دچارهذیان گوئی شده است یا این بار نیز مجری برنامه های اتاق فکر قدرت در ایران است؟
زمانی که در یک سخنرانی برای دانش آموزان بسیجی ناگهان به نفی هولوکاست پرداخت و وعده از بین بردن اسرائیل را داد، برای بسیاری این تصور بوجود آمد که وی از سر بی اطلاعی از تاریخ و خود سرانه چنین سخنانی ابراز داشته است. بسیاری نیز سعی کردند با ترجمه "دقیقتر" سخنان او بی گناهی او را در نقل قول سخنان خمینی ثابت کنند.

اما تکرار این سخنان در مراسم های بعدی و تائید وتکرار آن توسط مقام بالاترش ،خامنه ای، نشان از یک برنامه ریزی سنجیده می داد. آقایان احتیاج به یک دشمن داشتند ، دشمنی که هم در دست رس یا بهتر است بگوئیم در تیر رس باشد و هم در چارچوب اهداف منطقه ای جمهوری اسلامی جایگاه مناسبی داشته باشد. اسرائیل ، بقول یکی از مقامات وزارت امور خارجه ایران ، "چشم اسفندیار غرب در منطقه است و غرب کاملا آگاه  است که برد موشک های ما چه اندازه است" . این لب مطلب بود. تحریک اسرائیل به مواجه نظامی و موجه جلوه دادن ضربه موشکی به اسرائیل در صورت حمله آمریکا به تاسیسات اتمی ایران- به منظور بازداری آمریکا از هرگونه اقدام نظامی- هدف اصلی ایران از انکار هولوکاست بود و در این مورد نیز به خواست مورد نظر دست یافت. کوشش در تدریس تاریخ توسط این و آن به احمدی نژاد فقط باعث مزاح او و همفکرانش در خفا می شد. پس از آنکه به اهداف سیاسی مورد نظر دست یافتند، او بتدریج شروع به تصحیح برداشت های اشتباه خود از تاریخ کرد. 

شعار های ضد سرمایه داری او نیز به احتمال قریب به یقین از همان دست سخنان است.

احمدی نژاد مناسب ترین شخصی بود که خامنه ای می توانست برای اجرای سیاست های خود انتخاب کند: شخصی بدون هیچ مشگل اخلاقی در دروغ گفتن، سازماندهی سرکوب و شکنجه دادن و سپس انکار آن. روزی هم به قوه قضائیه اعتراض می کند که چرا "خس و خاشاک و بزغاله ها"  را بازداشت میکند. زمانی از پیروان امام زمان است ولی دوست و معبودش می گوید " به اندازه انسان ها خدا وجود دارد" و حاضرهم نمی شود تحت هیچ شرایطی او را از خود دور کند. اگر کسی به این خیال باشد که احمدی نژاد به خدا و یا چیزی شبیه آن ذره ای اعتقاد دارد، باید حتما به این موجود کمی دقیقتر نگاه کند. از رفتار و گفتارش چنین بر می آید که وی به هیچ چیز اعتقاد ندارد، نه به اصول اخلاقی زمینی و نه به آنچه ادعا می کند که خدائی در آسمان برای او وضع کرده است. شاید فقط خدای او و یار غارش اجازه  تجاوز به زندانیان را مباح و یا حتی نوعی عبادت خوانده باشد، وگرنه دینی نمی شناسیم که چنین اعمال سبعانه ای را بر پیروان خود مجاز کرده باشد. او تنها به قدرت اعتقاد دارد،  قدرتی که به او این شانس را داده است از گمنامی و از پائین ترین طبقات اجتماعی سری بالا بگیرد و خودی نشان دهد. او روح و روان خود را به قدرت حبه کرده است و بهمین دلیل هیچ حد و مرزی برای برای حفظ آن قائل نیست . این توانائی، موقعیت او را برای اربابش ممتاز کرده است.  بهمین دلیل بسختی می توان جانشینی با این کار آمدی برای او یافت. حیات او به حیات قدرت گره خورده است و تصور اینکه قدرت حاضر به کنار گذاشتن یا تعویض او باشد، دور از ذهن است.

مشگلات اقتصادی ناشی از محدودیت های مالی و سرمایه گذاری از طرف غرب، اقتصاد ایران را به زانو در نیاورد ولی آن را ضربه پذیر ساخته بود.و بلاخره ضربه کاری عملا در 25 خرداد و و روزهای پس از آن با تظاهرات ملیونی مردم بر رژیم وارد شد. از آن روز چشمه زندگی اقتصادی کشور، یعنی سرمایه گذاری خارجی و بهمان اندازه مهم، داخلی نیز بسرعت رو به خشک شدن نهاد.  ادامه تظاهرات و سرکوب خشونت بار آن، تردید به ادامه حیات جمهوری اسلامی را به یکباره در دل همه انداخت. اقتصادی که مدتها بود در چنگال سرداران سپاه به حال نزار افتاده بود، با کودتای سیاسی آنها، جان خود را از دست داد. کودتا برای بزرگترین تراست اقتصادی کشورعملا یک خود کشی اقتصادی بود، و لی ظاهرا گرداندن این مجموعه اقتصادی عظیم که تنها بر پایه رانت های اطلاعاتی و قراردادهای دولتی ممکن بود، چاره ای جز کودتا برای سرداران و دیگر شرکای اقتصادی آنها در بنیاد های رنگ و وارنگ چند تن از روحانیون شناخته شده، باقی نگذارده بود.

طبقه متوسط در یک رفراندم بی نظیر در جمهوری اسلامی، قدرت خود را در خیابان به نمایش گذارد و جدائی خویش را از طبقه حاکمه اعلان کرد. اگر چه هنوز خاستگاه اکثریت تظاهر کنندگان از مناطق شمالی شهرتهران و چند شهر بزرگ دیگراست، اما در آخرین اعتراضات یعنی در روز عاشورا، چهره های متفاوتی مشاهده می شد. بالاگرفتن خشونت هم به شهادت عکس ها و فیلم ها، بیشتر از سوی همین چهره های جدید بود.

وسعت یافتن بیکاری و افزایش فشار اقتصادی به طبقات پائین بتدریج اثرات خود را نمایان می سازد. کارگران بیکارشده در ماه های اخیر و جوانانی که هیچ گاه فرصتی شغلی نیافته اند، امید خود را به بهبود اوضاع اقتصادی و یافتن شغل از دست می دهند. آنها بتدریج در می یابند که اعتراضات شمال شهری ها نه امری گذراست و نه از روی تفنن عده ای جوان ماجراجوست. آنها که شغل خود رااز دست داده اند واز پس انداز کمی برای گذران زندگی بر خوردارند باید هر چه زودتر تصمیم خود را بگیرند. کودکان بیمار و یا گرسنه آنها فرصت زیادی برای فکر کردن به آنها نخواهند داد. جوانانی که دیگر بهترین سالهای عمر خود را بدون هیچ آینده روشنی برای عمیق ترین نیاز بشری خود، یعنی تشکیل خانواده پشت سر می گذرانند، اکنون دو راه بیشتر در مقابل خود نمی بینند. آنها به این نکته پی برده اند که حمایت از دولت جز ادامه بحران دست آورد دیگری برای آنها نخواهد داشت. تا زمانی که طبقه متوسط در قدرت سهیم نشود،  روزگار روی خوشی به آنان نشان نخواهد داد. رژیم نیز هر روز برغیر ممکن بودن مشارکت هر "غیر خودی" را در قدرت با جدیت اعلان می کند و بدین ترتیب بر ادامه بحران نه فقط صحه می گذارد بلکه آن را تضمین نیز می کند.  

کارگران و حتی تهیدستانی که بعضا با رشوه های دولتی هنوز تمایلی به حمایت از حکومت از خود نشان می دهند، بزودی در خواهند یافت که برخلاف تصور اولیه آنها، طبقه متوسط بسیار قویتر از آن است که رژیم بتواند با تمام ابزار سرکوبش آن را بزانو در آورد. آنها بزودی به این فرمول ساده اعتقاد خواهند یافت که : حمایت از دولت به معنای ادامه بحران اقتصادی و تعویض حکومت  برابر است با تنش زدائی ایران با غرب و شکوفائی اقتصادی.

نگرانی اتاق فکر سرداران، از درک همین فرمول ساده توسط توده ها ناشی می شود. پس باید نظر آنها را یا متوجه مسائل دیگری کرد و یا فضا را چنان مغشوش کرد که تشخیص راه درست برای توده ها غیر ممکن شود. از همین روی آنها برای جلب نظر کارگران و تهیدستان فرمان صادر کرده اند که پیرو دو آتشه امام زمان ، اکنون شعار های تند ضد سرمایه داری بدهد. و او بدون توجه به خیل دوستان میلیاردرش و این واقعیت که اولویت برنامه های اقتصادی او کاهش نقش دولت در اقتصاد و گسترش بخش خصوصی است، بدون ابا از آگاهی مردم از این موضوعات و بدون ذره ای شرمساری، علیه سرمایه داری سینه می درد و مانند موارد دیگر، نوید نابودی و پایان آن را می دهد.    

البته این پادوی شیاد سیاست، صفت لیبرال را هم برای دشمن خود بکار گرفته است. شاید می خواهد بگوید که سرمایه داری اسلامی ، بخصوص از نوع مافیائی آن، از خدای او مجوز فعالیت گرفته است.  

اگرچه این شعار ها از سوی کسی جدی گرفته نخواهد شد، اما آیا آهوی رمنده سرمایه حاضر خواهد شد در این بلبشوی سیاسی و لفاظی های خطرناک ، در ایران جای مناسبی برای خود بیابد؟ تشدید فرار سرمایه، خروج اندوخته ها از بانک ها وورشکستگی عملی بانک های دولتی از نتایج عملی شعار های ضد سرمایه داریست.  محدودیت برداشت پول نقد در حد 15 میلیون تومان به بهانه ممانعت از پولشوئی، در واقع کنترل فرار پول از نظام بانکی است. بهترین دلیل، عدم توانائی بانک ها در ارائه مقادیر ناچیز پول نقد به مشتریان بانک ها در این روز هاست. دست و پا زدن تند و بی هدف در این باتلاق تنها سرعت پائین رفتن را تشدید خواهد کرد.

روشن است که حتی با به کار گرفتن ترفند هائی مانند اعدام، مناظره های نمایشی و در بند کشیدن فعالین سیاسی، امکان بازگشت به شرایط قبال از 22 خرداد وجود ندارد. تنها راه حکومت، پذیرش ادامه شرایط بحرانی است، یا بعبارتی در انتظار پایان کار خود نشستن است. حکومت به همان دلیل مشگل ساختاری که مجبورش ساخت در 22 خرداد کودتا کند، به همان دلیل باید هر روز به فکر کودتای دیگری باشد. حکومتی که با ایجاد بحران های مصنوعی در 30 سال گذشته به استحکام پایه های قدرت خود مشغول بود اکنون در می یابد که مکانیسم بحران سازی از خواست و هدف او مستقل شده است و این بحران است که وجودش را براو تحمیل کرده است.  مصرف بی محابای بحران برای فرار ازسرسپردن به نیازهای واقعی جامعه ، جمهوری اسلامی را  دچار اعتیاد به بحران کرده است.
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